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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

 وابستگي بنگاه‌ها به منابع 
زينب زرين

  گزارش یک
بانكي براي تأمين سرمايه 
مورد نياز، يكي از معضلات 
اصلي ساختار مالي كشورمان به شمار مي‌رود. اما رشد 
ابزارهاي بدهي در بازار سرمايه، مسير ديگري را پيش روي 
شركت‌ها قرار داده است؛ به‌طوري كه افزايش سه‌برابري 
حجم انتشار اوراق در چهار سال اخير نسبت به كل دوره 
۱۲ساله پيش از آن، همراه با توســعه نهادهاي واسط و 
اصلاح فرايندهاي انتشار صكوك، بازار بدهي را به يكي از 
مسيرهاي مهم تأمين مالي بنگاه‌ها نزديك كرده است و 
همين فرايند بند انحصار و كارشكني شبكه بانكي را از پاي 

توليد مي‌گشايد. 
     

تأمين مالي يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي بنگاه‌هاي 
اقتصادي است كه ميزان دسترسي شركت‌ها به منابع، سرعت 
اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و حتي توان رقابت آنها را تحت‌تأثير 
قرار مي‌دهد و شوربختانه در ساختار سنتي اقتصاد، بانك‌ها 
مهم‌ترين مسير تأمين نقدينگي براي فعالان اقتصادي بوده‌اند، 
اما افزايش نياز بنگاه‌ها به منابع بزرگ‌تر و متنوع‌تر، ضرورت 

استفاده از ابزارهاي جديد مالي را پررنگ كرده است. 
بازار بدهي يكي از بخش‌هايي است كه در سال‌هاي اخير تلاش 
كرده است بخشي از اين نياز را پاسخ دهد و انتشار اوراق بدهي 
و ابزارهايي مانند صكوك، امكان جذب منابع سرمايه‌گذاران 
را براي شركت‌ها فراهم مي‌كند و به آنها اجازه مي‌دهد بخشي 
از برنامه‌هاي مالي خود را خارج از چارچوب تسهيلات بانكي 

دنبال كنند. 
براساس آمارهاي منتشرشده، حجم انتشار اوراق در چهار سال 
گذشته نسبت به مجموع ۱۲سال پيش از آن سه برابر شده و 
تعداد انتشار اوراق نيز در مقايسه با دوره مشابه رشد سه‌برابري 
داشته و نشان‌دهنده افزايش اســتفاده از اين ابزار در فرايند 

تأمين مالي شركت‌هاست. 
البته رشد بازار بدهي را نمي‌توان فقط با افزايش تعداد يا حجم 
اوراق ارزيابي كرد؛ چراكه كيفيت انتشــار، توان بازپرداخت 
ناشران، محل مصرف منابع جذب‌شده و ميزان اثرگذاري اين 
منابع بر فعاليت‌هاي اقتصادي، معيارهاي مهمي براي سنجش 
عملكرد اين بازار هستند. با اين حال، افزايش ظرفيت انتشار 
اوراق، بيانگر شكل‌گيري يك مسير مكمل در كنار نظام بانكي 

براي تأمين منابع مورد نياز بنگاه‌هاست. 
  گسترش بازار بدهي از مسير رفع موانع ساختاري

رشــد بازار بدهي فقط به افزايش تقاضا براي انتشــار اوراق 

وابسته نيست و زيرســاخت‌هاي حقوقي و اجرايي نيز نقش 
تعيين‌كننده‌اي در توســعه اين بــازار دارند و يكــي از اين 
زيرساخت‌ها، نهادهاي واسط هســتند كه در فرايند انتشار 
برخي انواع صكوك، نقش حقوقي و عملياتي ميان ناشــر، 

سرمايه‌گذاران و اركان بازار را ايفا مي‌كنند. 
در مقطعي، محدوديت‌هاي مربوط به ثبت و ايجاد نهادهاي 
واســط، به يكي از موانع پيش روي انتشار اوراق تبديل شده 
بود و افزايش تقاضا براي تأمين مالي از مســير بازار سرمايه، 
نياز به توسعه اين نهادها را بيشتر كرده بود، اما محدوديت‌هاي 
موجود مي‌توانست روند انتشار برخي اوراق را با كندي مواجه 
كند. براساس گزارش عملكرد اعلام‌شده، اين مسئله در سال 
۱۴۰۱ به يكي از چالش‌هاي مهم عملياتي بازار بدهي تبديل 
شــد و پس از پيگيري‌هاي انجام‌شده، مسير ايجاد نهادهاي 
واسط تســهيل شــد و تعداد اين نهادها از ۶۸شركت به ۸۴ 

شركت افزايش يافت تا ظرفيت حقوقي لازم براي انتشار اوراق 
افزايش پيدا كند. 

توســعه نهادهاي واســط اگرچه موضوعي تخصصي براي 
فعالان بازار سرمايه محسوب مي‌شود، اما اثر آن براي اقتصاد 
واقعي قابل توجه است و قاعدتاً هر اندازه فرايندهاي حقوقي 
و اجرايي انتشار اوراق روان‌تر باشد، شركت‌ها با موانع كمتري 
براي اســتفاده از ابزارهاي تأمين مالي بازار ســرمايه مواجه 

خواهند شد. 
در كنــار افزايــش تعــداد نهادهــاي واســط، اصــاح 
دســتورالعمل‌هاي مربوط به فعاليت اين نهادها نيز بخش 
ديگري از تغييرات ساختاري بازار بدهي بوده است و اختصاص 
نهاد واسط مشخص براي هر اوراق مبتني بر عقد مرابحه، يكي 
از اصلاحاتي عنوان شده كه با هدف كاهش پيچيدگي‌هاي 
عملياتي و ساماندهي فرايند انتشار صكوك انجام شده است. 

  تأمين مالي متنوع همراه با ضرورت نظارت
تغيير مســير تأمين مالي از مدل كاملًا بانك‌محور به سمت 
اســتفاده بيشــتر از ابزارهاي بازار ســرمايه، نيازمند توجه 
همزمان به فرصت‌ها و الزامات آن است و انتشار اوراق مي‌تواند 
دسترسي شركت‌ها به منابع را افزايش دهد، اما اين منابع در 
نهايت تعهداتي براي ناشر ايجاد مي‌كنند كه بايد در موعد مقرر 
انجام شود. بنابراين بازار بدهي وقتي مي‌تواند نقش مؤثري در 
اقتصاد داشته باشد كه منابع جذب‌شده به فعاليت‌هاي مولد 
اختصاص پيدا كند و بازپرداخت تعهدات مالي با توان واقعي 
بنگاه‌ها هماهنگ باشد و افزايش حجم اوراق بدون توجه به 
كيفيت اعتبار ناشران يا نحوه مصرف منابع، نمي‌تواند به توسعه 

پايدار تأمين مالي منجر شود. 
از همين منظر، شفافيت اطلاعاتي و نظارت بر عملكرد ناشران 
اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و براساس اطلاعات اعلام‌شده، 

در اين دوره اصلاحاتي در ساختار كارمزدهاي نهادهاي واسط 
انجام شــده و شــركت‌هاي ذي‌ربط به صورت سالانه تحت 
حسابرسي حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار داده شده‌اند. 
همچنين انتشــار گزارش‌هاي مالي تلفيقي در دوره زماني 
مشخص، بخشي از الزامات حاكميت شــركتي و شفافيت 
در نهادهاي مالي محسوب مي‌شــود و اين اقدامات اگرچه 
وظيفه‌اي قانوني براي بسياري از نهادهاي فعال در بازار سرمايه 
است، اما اســتمرار آنها براي حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران و 

كارآمدي بازار بدهي اهميت دارد. 
بازار بدهي همچنان فاصله زيادي با بازارهاي توسعه‌يافته 
دارد و ســهم آن از كل تأمين مالي اقتصاد قابل مقايســه 
با نظام بانكي نيســت. با اين حال، رشد انتشــار اوراق در 
سال‌هاي اخير و توســعه زيرســاخت‌هاي مرتبط با آن، 
مسير جديدي را در اختيار بنگاه‌ها قرار داده است و آينده 
اين بازار به عواملي مانند ثبــات اقتصادي، نرخ‌هاي تأمين 
مالي، استقبال سرمايه‌گذاران، توان بازپرداخت شركت‌ها 
و كيفيت سياستگذاري مالي وابسته است و اگر اين عوامل 
در كنار يكديگر تقويت شــوند، بازار بدهي مي‌تواند نقش 
مكمل خود را در تأمين منابع توليد ايفا كند و بخشــي از 

فشار موجود بر شبكه بانكي را كاهش دهد. 
از طرفي تحول در تأمين مالي به معناي حذف بانك‌ها از اين 
فرايند نيست؛ بلكه حركت به سمت ساختاري است كه در آن 
بنگاه‌ها براي تأمين منابع خود، گزينه‌هاي بيشتري در اختيار 
داشته باشــند. لكن افزايش تنوع ابزارهاي مالي، در نهايت 
قدرت انتخاب بيشتري براي اقتصاد ايجاد مي‌كند و مي‌تواند 
زمينه تصميم‌گيــري دقيق‌تر براي صاحبان كســب‌وكار و 

سرمايه‌گذاران را فراهم كند. 

تلاش دولت محترم براي بازنگري ســاختار 
ســازمان »تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج 
كشاورزي« موسوم به »تات« در شوراي عالي 
اداري را مي‌توان فراتر از اصلاح يك ســازمان 
دولتي تلقي كرد؛ چراكه موضوع اصلي، تغيير 
در معماري حكمراني پژوهش كشاورزي است 
كه شــوربختانه بين ظرفيت علمي موجود و 
نيازهاي انباشته بخش توليد، با مسئله انتقال و 
كاربست دانش مواجه است. اين در حالي است 
كه »تات« به‌عنــوان متولي اصلي تحقيقات و 
ترويج كشــاورزي، بخش مهمي از زيرساخت 
علمي اين حــوزه را در اختيــار دارد؛ چراكه 
شبكه گسترده مراكز تحقيقاتي، ايستگاه‌هاي 
پژوهشــي و نيــروي انســاني متخصــص، 
ســرمايه‌اي مهم براي توســعه كشــاورزي 
محسوب مي‌شود. با اين حال، مسئله اساسي 
در چنين ســاختارهايي، صرفــاً ميزان توليد 
دانش نيســت؛ بلكه ميــزان اثرگذاري دانش 
توليدشــده در فرايند تصميم‌گيري، توليد و 

بهره‌وري اقتصادي اهميت دارد. 
مي‌دانيم كه نظام‌هاي پژوهشــي موفق، مرز 
مشخصي ميان »توليد علم« و »حل مسئله« 
قائل نيســتند و طبعاً پژوهش وقتي در نظام 
حكمرانــي كشــاورزي جايــگاه واقعي خود 
را پيدا مي‌كنــد كه بتواند بــه تصميم‌گيري 
بهتر، فناوري قابل استفاده و تغيير در الگوي 
توليد منجر شــود. لكن يكي از نقدهاي وارد 
بر ســاختارهاي ســنتي پژوهش، غلبه نگاه 
عرضه‌محور بوده است؛ يعني پژوهش ابتدا در 
نهاد علمي تعريف مي‌شود و سپس براي يافتن 
كاربرد آن در بخش توليد تلاش مي‌شــود. در 
مقابل، رويكرد تقاضامحور، مســئله را نقطه 

آغاز فعاليت علمي قرار مي‌دهد. 

پس اين تغيير نگاه براي كشاورزي ما اهميت 
مضاعــف دارد؛ چراكه بخش كشــاورزي با 
مجموعــه‌اي از محدوديت‌هاي ســاختاري 
مانند مشــكل منابع آب، كاهــش بهره‌وري 
عوامل توليــد، تغييرات اقليمــي و ضرورت 
اصلاح الگوي مصرف مواجه است و علاج اين 
مسائل نيازمند پژوهش‌هايي است كه از ابتدا 
با واقعيت‌هاي اقتصــادي و فني توليد ارتباط 
داشــته باشــند. اما فاصله ميان آزمايشگاه و 
مزرعه، يكي از چالش‌هايي است كه بسياري 
از نظام‌هاي پژوهشــي در جهان براي كاهش 
آن از سوي مدل‌هاي مشــاركتي و شبكه‌اي 

حركت كرده‌اند. 
ضمناً بايد دقــت كنيم، ورود بخش خصوصي 
و شــركت‌هاي دانش‌بنيان در اين چارچوب، 
به معناي واگــذاري مأموريت‌هاي حاكميتي 
پژوهش نيســت؛ بلكــه به معنــاي تكميل 
زنجيره نــوآوري اســت و دولــت همچنان 
بايد تعيين‌كننــده اولويت‌هــاي راهبردي، 
تضمين‌كننده منافع عمومي و تنظيم‌كننده 
روابط ميان بازيگران باشد؛ چراكه در حوزه‌اي 
مانند كشــاورزي كه با امنيت غذايي و منابع 
طبيعي پيونــد مســتقيم دارد، حذف نقش 
سياســتگذار عمومي مي‌تواند به غلبه منطق 
كوتاه‌مــدت اقتصادي بــر ضرورت‌هاي ملي 

منجر شود. 
يكي از الزامات اين تحــول، تغيير معيارهاي 
ارزيابي عملكــرد پژوهش اســت و تا زماني 
كه موفقيت مراكز تحقيقاتــي عمدتاً با تعداد 
طرح‌هــا، مقــالات يــا گزارش‌هــاي علمي 
سنجيده شــود، انگيزه كافي براي حركت از 
ســوي پژوهش‌هاي اثرگذار ايجــاد نخواهد 
شــد و طبيعتاً نظام ارزيابي بايد بتواند ميزان 
حل مســئله، انتقال فناوري و تأثير اقتصادي 

تحقيقات را نيز اندازه‌گيري كند. 
همچنين جايگاه كشاورزان در اين الگو بايد از 
سطح دريافت‌كننده فناوري فراتر رود؛ چراكه 
تجربــه توليدكنندگان، داده‌هــاي ميداني و 
شناخت آنها از محدوديت‌هاي واقعي، بخشي 
از نظام دانشي كشــاورزي است كه بدون آن، 
بسياري از راهكارهاي علمي در مرحله اجرا با 
شكست مواجه مي‌شوند. بنابراين پيوند ميان 
دانش رسمي و دانش تجربي، يكي از پايه‌هاي 

نظام نوآوري كارآمد است. 
با اين توضيحات، بازطراحي ساختار سازمان 
تات وقتي به نتيجه خواهد رسيد كه تغيير در 
نمودار سازماني، به تغيير در منطق عملكردي 
منجر شــود و بدانيم كه پژوهش كشــاورزي 
نيازمند عبــور از رويكــرد اداري و حركت از 
سوي حكمراني شــبكه‌اي اســت كه در آن 
دانشگاه، دولت، بخش خصوصي و توليدكننده 
در يك فرايند مشترك براي افزايش بهره‌وري 

و تاب‌آوري كشاورزي نقش ايفا كنند. 

اعلام قيمت‌هاي پايه جديد محصولات سايپا را نمي‌توان يك تعديل معمول در 
برابر رشد هزينه‌هاي توليد تلقي كرد؛ چراكه اين تصميم امتداد همان الگويي 
است كه طي سال‌هاي گذشــته، صنعت خودرو را از مسير رقابت، بهره‌وري 
و پاسخ‌گويي دور نگه داشته اســت و بنگاهي كه در فضاي كم‌رقابت فعاليت 
مي‌كند، به‌جاي اصلاح دروني، افزايش قيمت را به ابزار اصلي جبران ناترازي‌ها 
تبديل مي‌كند و در نتيجه، هزينه ناكارآمدي مستقيماً به مصرف‌كننده منتقل 
مي‌شود. لذا مسئله اصلي غيبت يك برنامه جدي براي اصلاح ساختار توليد 

و مديريت است. 
نخستين محور انتقاد، شكاف پايدار ميان قيمت و ارزش است؛ چه آنكه در يك 
صنعت رقابتي، افزايش قيمت زماني قابل دفاع است كه با بهبود قابل اندازه‌گيري 
در كيفيت، ايمني، دوام، خدمات پس از فروش و نظم در تحويل همراه باشد. 
اما در اينجا چنين نسبتي مشاهده نمي‌شود و مصرف‌كننده با محصولي مواجه 
است كه كيفيت آن متناسب با سطح قيمت رشد نكرده و همچنان با مسائل 
تكرارشونده در عملكرد و خدمات روبه‌روســت و طبعاً وقتي بنگاه بدون ارائه 

دستاورد مشخص، قيمت را افزايش مي‌دهد، اين اقدام بيشتر به بازتوزيع هزينه 
شباهت دارد و از قضا سايپا يدطولايي در اين نوع دستبرد زدن‌ها به جيب مردم 
دارد!مسئله دوم به نحوه اعلام قيمت بازمي‌گردد؛ يعني تأكيد بر »قيمت پايه 
كارخانه« وضعيتي ناقص از هزينه واقعي ارائه مي‌دهد به‌طوري كه خريدار در 
عمل با مجموعه‌اي از پرداخت‌ها شامل ماليات، عوارض، بيمه و ساير هزينه‌هاي 
الزامي مواجه است كه رقم نهايي را به‌طور محسوسي افزايش مي‌دهد و اين 
فاصله ميان قيمت اعلامي و قيمت پرداختي، نشانه‌اي از ساختاري است كه 
در آن مسئوليت قيمت نهايي پراكنده شده، اما فشار آن به‌طور كامل بر دوش 
مصرف‌كننده باقي مي‌ماند و حتماً چنين رويكردي، به‌جاي شفاف‌سازي، به 
نوعي مديريت ادراك قيمت منجر مي‌شــود. در سطحي عميق‌تر، مسئله به 
ساختار بازار بازمي‌گردد و به ما ثابت مي‌كند سايپا در بازاري فعاليت مي‌كند 
كه رقابت مؤثر در آن شكل نگرفته است و محدوديت ورود رقبا و كنترل سمت 
عرضه، دامنه انتخاب را براي مصرف‌كننده محدود كرده و امكان تعيين قيمت 
را براي توليدكننده افزايش داده است و قاعدتاً قيمت از موقعيت مسلط بنگاه 

ناشي مي‌شود و اين وضعيت انگيزه بهبود كيفيت و كاهش هزينه را تضعيف 
كرده و افزايش قيمت را به گزينه‌اي كم‌هزينه براي بنگاه تبديل كرده است. 

در نتيجه، سودآوري كوتاه‌مدت جايگزين بهره‌وري بلندمدت مي‌شود و به‌جاي 
اصلاح زنجيره تأمين، كاهش هزينه‌هاي زائد و ارتقاي فناوري توليد، افزايش 
قيمت به‌عنوان راه‌حل انتخاب مي‌شود و اين مســير، اگرچه در صورت‌هاي 
مالي به رشــد درآمد منجر مي‌شود، اما نشــانه‌اي از بهبود عملكرد نيست و 
افزايش درآمدي كه بدون ارزش‌آفريني حاصل شــود، صرفاً انتقال بار هزينه 
در سطح اقتصاد است و به تقويت بنيان‌هاي توليدي كمكي نمي‌كند. نتيجه 
قهري اين رويكرد به بازار خودرو محدود نمي‌ماند و چنين الگويي سيگنالي 
مخدوش به كل اقتصاد ارسال مي‌كند مبني بر اينكه سودآوري بيش از آنكه 
به كارايي و نوآوري وابسته باشد، به دسترسي به بازارهاي حفاظت‌شده مرتبط 
است و اين وضعيت جهت تخصيص منابع را تغيير و انگيزه سرمايه‌گذاري در 
فعاليت‌هاي رقابتي را تضعيف مي‌كند و در بلندمــدت، اين روند مي‌تواند به 
كاهش بهره‌وري كل اقتصاد و تعميق ناكارآمدي‌هاي ساختاري منجر شود. 

در سطح سياستگذاري نيز اين روند چالش‌زاست؛ چراكه خودروساز به دليل 
نقش در اشتغال و زنجيره تأمين، قابل حذف نيست اما تداوم اين رفتار به تثبيت 
ناكارآمدي مي‌انجامد و در نتيجه، وضعيتي ناپايدار است كه در آن افزايش قيمت 
به‌عنوان ابزار موقت پذيرفته مي‌شود، بي‌آنكه اصلاح ساختاري اتفاق بيفتد و 
هر بار افزايش قيمت، مسئله را به آينده موكول مي‌كند و ابعاد آن را بزرگ‌تر 
مي‌سازد. اين روند بر رفتار تقاضا نيز اثرگذار است و مصرف‌كننده در مواجهه با 
افزايش‌هاي مكرر و بدون بهبود كيفيت از الگوي مصرفي فاصله مي‌گيرد و به 
سمت تصميم‌هاي احتياطي حركت مي‌كند و طبعاً در اين حالت، خودرو از يك 
كالاي مصرفي به ابزاري براي حفظ ارزش تبديل مي‌شود و اين تغيير، بي‌ثباتي 

بازار را تشديد مي‌كند و فاصله ميان قيمت و ارزش واقعي را افزايش مي‌دهد. 
در مجموع، اقدام اخير سايپا را بايد بخشي از يك الگوي تكرارشونده دانست كه 
در آن افزايش قيمت جايگزين اصلاح مي‌شود و تا زماني كه بنگاه در معرض 
رقابت واقعي، شفافيت مالي و الزام به پاسخ‌گويي قرار نگيرد، اين چرخه ادامه 

خواهد داشت و هزينه آن همچنان بر دوش مصرف‌كننده باقي مي‌ماند. 

يورتمه سايپا در سنگلاخ گراني

بازار بدهي با توسعه ابزارهاي مالي، ظرفيت جديدي براي توليد ايجاد كرده است

بازار سرمايه بند وابستگي توليد به بانك‌ها را باز مي‌كند
افزايش سه‌برابري انتشار اوراق در چهار سال اخير، توسعه نهادهاي واسط و اصلاح فرايندهاي صكوك، ظرفيت بازار سرمايه براي تأمين مالي بنگاه‌ها را افزايش داده است

طبق بخشــنامه گمرك، واردكننــدگان مجازند 
كالاهايي را كه تا پايان شهريور وارد گمرك شده يا 
وارد خواهند شــد با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر و 
مهلت ۹۰روزه براي پرداخت ماليات و عوارض ارزش 
افزوده ترخيص كنند و نحوه و مهلت دريافت تضامين 
براي حقوق ورودي مطابق دســتورالعمل شــماره 
۸۱۲۵ و اصلاحيه‌هاي آن اعمال مي‌شود و نهادهاي 
دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با شــرايط 
مشخص مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. 

     
گمرك در بخشــنامه جديد، تأكيد كرده اســت همه 
كالاهايي كه تا پايان شــهريور ماه وارد مرزها شده‌اند يا 
در مسير ورود قرار دارند، مشمول اين رويه خواهند بود 
و واردكنندگان مي‌توانند به جاي پرداخت فوري حقوق 
ورودي و عوارض، ضمانتنامه بانكــي معتبر ارائه دهند 
و بر اساس ارجاع به دستورالعمل شــماره ۸۱۲۵ مورخ 
۸فروردين، نحوه و مهلت دريافت تضامين براي حقوق 
ورودي مطابق بندهاي همان دستورالعمل اجرا مي‌شود. 
همچنين درباره ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض، 
گمرك مهلت ۹۰روزه را تعيين كرده است؛ به اين معنا 
كه ضمانت بانكي به مدت ۹۰روز براي ترخيص كفايت 
مي‌كند و پس از آن فرايند واقعي وصول يا تسويه حسب 

مقررات مربوط انجام خواهد شد. 
  بسترسازي براي روان‌سازي توليد

اين تصميم در واكنش به فشارهاي نقدينگي روي زنجيره 
تأمين عنوان شده است؛ چراكه پرداخت همزمان حقوق 
ورودي و ماليات براي بسياري از واردكنندگان بار مالي 
سنگيني ايجاد و مانع از ترخيص به‌موقع مي‌شود. بنابراين 

با مهلت ۹۰روزه و پذيرش تضاميــن بانكي، واردكننده 
مي‌تواند كالا را زودتر تحويل بازار دهد و با فروش يا تأمين 
مالي داخلــي، مبلغ نهايي را در بازه زماني تعيين‌شــده 
پرداخت كنــد. از ســوي ديگر، گمرك با درخواســت 
ضمانتنامه تلاش كرده است دغدغه وصول درآمدهاي 
دولت را نيز مديريت كند تا تعادل بين حمايت از جريان 

تجارت و حفاظت از دارايي‌هاي عمومي حفظ شود. 
  اختلاف رويه براي بخــش دولتي و نهادهاي 

عمومي غيردولتي
براي نهادهاي دولتي، فرايند دريافت تعهد متفاوت است؛ 
چراكه گمرك اعلام كرده اســت اخذ تعهد ذي‌حسابي 
نسبت به حقوق ورودي و ماليات و عوارض ارزش افزوده 
فقط از طريق ذي‌حســابي و اداره كل امور مالي در ستاد 

مركزي و پس از تأييد گمــركات اجرايي مربوطه انجام 
مي‌پذيرد. لذا ايــن روش، كانال‌هاي شــفاف‌تري براي 
پيگيري پرداخت‌ها فراهم مي‌آورد و مســئوليت مالي را 
در چارچوب ساختارهاي بودجه‌اي نهاد دولتي مشخص 

مي‌سازد. 
نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي‌توانند از مهلت ۹۰روزه 
بهره ببرند، اما شــرط اخذ تعهد كتبي از بالاترين مقام 
مســئول آن نهاد براي حقوق ورودي و ماليات و عوارض 
ارزش افزوده در نظر گرفته شده است و اين الزام احتمالاً 
به منظور افزايــش مســئوليت‌پذيري در پرداخت‌ها و 
كاهش ريسك عدم وصول وضع شــده است و در عمل، 
ســازوكارهاي اجرايي و زمان‌بندي تأييد تعهدها ميان 
گمرك و نهادهاي مزبــور تعيين‌كننده خواهند بود تا از 

ايجاد صف‌هاي طولاني يا ترديد در ترخيص جلوگيري 
شود. 

  حمايت عملي براي واردكنندگان و بازار
به باور فعالان اقتصادي اجراي اين بخشنامه مي‌تواند چند 
اثر فوري و ميان‌مدت داشته باشد. در كوتاه‌مدت، گمرك 
شاهد كاهش انباشت كالا در انبارهاي گمركي و شتاب 
گرفتن حركت كالا به بازار خواهــد بود و فعالان تجاري 
كه با كمبود نقدينگي مواجه‌اند از طريق سپردن تضامين 
بانكي و تعهدات كتبي قادر به ادامه فعاليت خواهند شد 
و اين موضوع احتمالاً فشار بر قيمت‌هاي داخلي كالاهاي 
وارداتي را كاهش مي‌دهد؛ چراكه عرضه سريع‌تر مي‌شود 

و هزينه نگهداري و ريسك تأمين كاهش مي‌يابد. 
در ميان‌مــدت، بانك‌ها بــه عنوان ضامــن مالي نقش 
برجســته‌تري ايفا خواهند كــرد و تقاضا بــراي صدور 
ضمانتنامه بانكي افزايش خواهد يافت و مؤسسات مالي 
بايد ظرفيت ارزيابي ريسك و انتشار تضامين را افزايش 
دهند و طبعاً اين امر ممكن اســت منجر به رقابت ميان 
بانك‌ها بر سر نرخ و شــرايط صدور ضمانتنامه شود و در 
نهايت هزينه‌هاي تأمين ضمانــت براي واردكنندگان را 
تعيين كند. از منظر سياستگذار، نظارت دقيق‌تر بر كيفيت 
ضمانت‌ها و مكانيزم بازگشت آنها به دولت پس از پرداخت 

لازم است تا ريسك عدم وصول كاهش يابد. 
  ضرورت دقت در اجرا و رصد فرايندها

كارشناســان البته تأكيد دارنــد، بــراي جلوگيري از 
سوءاســتفاده يا تعويق‌هاي طولاني‌مدت، گمرك بايد 
ســامانه‌اي براي رديابي تضامين و تبديل آنها به درآمد 
در موعد مقرر داشته باشد و ثبت الكترونيكي ضمانت‌ها، 
ارتباط مســتقيم با بانك‌ها و قابليت پيگيري وضعيت 

پرداخت ازســوی ذينفعان مي‌تواند شفافيت را افزايش 
دهد و همچنين تعيين سازوكارهاي جايگزين براي موارد 
خاص- مانند كالاهاي با ارزش بالا يا حساس به زمان- به 

كارايي عمليات كمك خواهد كرد. 
نكته ديگري كه توجه مي‌طلبد هماهنگي با سازمان امور 
مالياتي و ساير دســتگاه‌هاي مرتبط است تا اختلاف در 
شيوه وصول ماليات يا عوارض ميان دستگاه‌ها ايجاد نشود 
و در صورت وجود ناهماهنگي در رويه‌ها، واردكنندگان 
ممكن است با دوگانه‌پردازي يا درخواست مدارك اضافي 

روبه‌رو شوند كه فرايند را كند مي‌سازد. 
  تكاليفي براي واردكنندگان

واردكنندگان بايد پيش از مراجعه به گمرك، هماهنگي 
لازم با بانك كارگزار براي صدور ضمانتنامه بانكي فراهم 
يا در مورد نهادهاي مربوطه، تعهد كتبي از مقام مسئول 
تهيه كنند و مستندسازي دقيق نوع كالا، زمان ورود به 
گمرك و ارجاع به بخشنامه و دستورالعمل شماره ۸۱۲۵، 
نسبت تأييد سريع را افزايش مي‌دهد و همچنين بررسي 
هزينه صدور ضمانتنامه و برنامه‌ريزي جهت تســويه در 
مهلت ۹۰روزه به مديريت مالي بنگاه كمك خواهد كرد. 

در نهايت، ايــن اقدام گمرك زمينه‌اي اســت تا جريان 
كالا تسريع و فشار نقدينگي واردكنندگان كاهش پيدا 
كند، مشروط بر اينكه سازوكارهاي نظارتي و هماهنگي 
بين دستگاه‌ها به خوبي اجرا شوند و با توجه به وضعيت 
جنگي اقتصادي، اجراي اين تســهيلات بايد به‌صورت 
روان، شــتاب‌دار و بدون ايجاد موانع اداري انجام شود تا 
نقدينگي بنگاه‌ها حفظ شود، زنجيره تأمين آسيب نبيند 
و دسترســي خانواده‌ها و واحدهاي توليدي به كالاهاي 

وارداتي تضمين شود. 

ترخيص كالا با مهلت ۹۰روزه پرداخت مجاز شد
به‌منظور روان‌سازي فرايند واردات

بازتعريف مأموريت 
پژوهش كشاورزي

افزايش سه‌برابري حجم انتشار اوراق در چهار سال 
اخير، سهم بازار ســرمايه در تأمين مالي بنگاه‌ها 
را افزايش داده و مســير تازه‌اي براي دسترسي 
توليدكنندگان به منابع مالي ايجاد کرده اســت و 
توسعه نهادهاي واسط و اصلاح فرايندهاي انتشار 
صكوك نيز ظرفيت اســتفاده از ابزارهاي مالي را 
براي شركت‌ها گسترش داده و امكان تنوع‌بخشي 
به روش‌هاي تأمين ســرمايه را فراهم كرده است

حسام كمالي
  گزارش۲

  نكته


